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 چکیده

تعاریف نظران بوده و صاحب هاست که محل مناقشی تعریف تمدن اسلامی، از جمله موضوعاتمفهوم و 
 دیدگاه نخست، با معیار اسلام، :در این میان، چند دیدگاه اصلی وجود دارد .گوناگونی از آن ارائه شده است

مدن ت کند. دیدگاه دوم، با معیار مسلمانان،تعریف میهای اسلام و آموزه دین برآمده ازرا تمدنی تمدنی اسلامی 
ا ب است. دیدگاه سوم، محقق گردیده داند که توسط آنان در واقعیت تاریخیمی مسلمانان همان تمدناسلامی را 

غرافیای جهان اسلام شکل گرفته است. نوشتار که در ج شماردتمدنی می تمدن اسلامیمعیار جهان اسلام، 
ه های فوق، در پی پاسخ به این پرسش است کتحلیلی و از خلال بررسی و نقد دیدگاه -حاضر با روشی توصیفی

« لاماس»اسلامی  تعریف معیار اصلی تعریف تمدن اسلامی چیست؟ مدعای نگارنده این است که معیار اصلی
اگرچه مسلمانان  سلمانان و جهان اسلام فرع بر آن و وابسته به آن است؛ زیراو دو معیار دیگر، یعنی م است

ن هاجمسلمانان و ، اما است تمدن اسلامی بوده و این تمدن در جغرافیای جهان اسلام شکل گرفته هپدیدآورند
د، اسلام ستقلال دارآنچه اصالت و ا .معنا یافته و فارغ از اسلام، هویت مستقلی ندارندنیز به اعتبار اسلام  اسلام

 .شودیماست و تمدن اسلامی نیز به اعتبار آن، اسلامی نامیده 
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A reflection on the concept of Islamic civilization and its definition 

criteria 

 Seyyed Reza Mahdinejad1 

Abstract 

The concept and definition of Islamic civilization is among the topics that 

have been a locus of dispute among scholars, and various definitions have 

been offered for it. Among these, several main perspectives can be 

identified: The first perspective, using Islam as its criterion, defines 

Islamic civilization as a civilization arising from the religion of Islam and 

its teachings. The second perspective, using Muslims as its criterion, 

regards Islamic civilization as the civilization of Muslims, which they have 

realized in historical reality. The third perspective, using the Islamic 

world as its criterion, considers Islamic civilization to be a civilization 

formed within the geography of the Islamic world. The present article, 

employing a descriptive-analytical method and through examining and 

critiquing the above perspectives, seeks to answer the question of what the 

main criterion for defining Islamic civilization is. The author’s claim is 

that the main criterion for defining “Islamic” is “Islam,” and the other 

two criteria—namely, Muslims and the Islamic world—are subordinate to 

and dependent on it; because although Muslims have been the creators of 

Islamic civilization and this civilization has formed within the geography 

of the Islamic world, Muslims and the Islamic world also derive their 

meaning by virtue of Islam and, apart from Islam, do not possess an 

independent identity. What possesses originality and independence is 

Islam, and Islamic civilization is called Islamic by virtue of it. 

Keywords: Islam, Islamic civilization, civilization of Muslims, 

civilization of the Islamic world, concept and definition. 

                                                                 
1. Assistant Professor of History of Islamic Civilization, Department of History of Islamic 

civilization, Faculty of History,Tradition and Islamic civilization,Al-Mustafa 

international University,Qom, Iran. 

 

 



   

    880 

 

 8001پاییز / مبیست و نه /  شماره  متشهعلم و تمدن در اسلام / سال  

 طرح مسأله
است که کاربرد زیادی در ادبیات علمی مورخان و تمدن پژوهان دارد،  یکی از واژگانیتمدن اسلامی، 

این شییوع و گسیتردگی استعمال، تعریف روشن و مورد اتفاقی از آن وجود ندارد. صرن نظر رغم اما به
از دیدگاه خاورپژوهان که محل بحث این نوشییتار نیسییت، در بین اندیشییمندان مسییلمان نیز تعریف 

های و هر کسی از منظری تعریفی از آن ارائه نموده است و دیدگاهواحدی از تمدن اسلامی وجود ندارد 
های اسییاسییی در این زمینه این اسییت که آیا وصییف در این زمینه وجود دارد. یکی از پرسییش تفاوتیم
در اصطلاح تمدن اسلامی، به معنای واقعی مد نظر است و مراد، حاکمیت اسلام در تمام « اسیلامی»

ز اسییلامیت که این قید با تسییامب به کار رفته و مراد اآن تمدن اسییت یا این یهامؤلفهاجزاء، عناصییر و 
تمدن، تعلق کلی آن به اسیلام و مسلمانان است، نه حاکمیت تام اسلام در آن؟ از این منظر و در پاسخ 

 برخی با نگرش دینبیه طور کلی، دو دیدگاه کلان از یکدیگر قابل تمایز اسییت: بیه پرسییش میذکور، 
بوده و اسلام در آن حاکم  آن یهاآموزهدانند که برآمده از اسیلام و تمدن اسیلامی را تمدنی میمحور، 

 د کهداننبرخی دیگر با نگرشی تحقق گرا، تمدن اسلامی را همان تمدن مسلمانان میباشید. در مقابل، 
ن گیری آدر بسییتر تاریخ و جغرافیای جهان اسییلام شییکل گرفته و عوامل و عناصییر مختلفی در شییکل

ر اسییلام و نا ر به تمدن مطلوو و گروه نخسییت، با معیاها دین اسییلام اسییت. دخیلند که یکی از آن
در این میان، دیدگاه  .گویندنا ر به تمدن محقق سییخن میگروه اخیر با معیار مسییلمانی و  بایسییته و

معتقد است تمدن اسلامی، تمدنی  جهان اسلامسومی نیز وجود دارد که با رد دو دیدگاه فوق و با معیار 
حتی غیر مسیلمانان در پدید آمدن آن سهیم  و ماناناسیت که در قلمرو جهان اسیلام پدید آمده و مسیل

. این اختلان نظرها، حاکی از وجود معیارهای گوناگون و یا به بیان دیگر، عدم وجود یک معیار اندبوده
 مشخص و مورد اتفاق در تعریف تمدن اسلامی است!

ود پاسخ داده ش به این پرسشهای فوق در نوشیتار حاضر، تلاش شده است ضمن بررسی و نقد دیدگاه
اسلام، مسلمانان، جهان اسلام یا معیار دیگر؟ آیا این ؟ تعریف تمدن اسلامی چیست که معیار اصیلی

سییه در تناقو و تعارب با یکدیگرند یا قابل جمعند؟ اگر قابل جمعند کدام یک اصییالت و محوریت 
ن یه، تبیین و حل اختلاتواند در توجها میدارد و کدام یک نقش فرعی و تبعی؟ پاسییخ به این پرسییش

 نظرها در تعریف تمدن اسلامی مفید و مؤثر باشد.
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 تحقیق پیشینه
ی از ها نیز تعریفو در بسیاری از آن به رشتۀ تحریر درآمدهتاکنون آثار بسییاری در مورد تمدن اسیلامی 

ود مد نظر معیاری را برای تعریف خ اجمالا ها به نوعی، آن ارائیه شییده اسییت. اگرچیه، هرکیدام از آن
اند و گاه نیز در لبلای آثار مذکور اشاراتی به این موضوع گردیده، اما تاکنون اثر مستقلی در این داشیته

 زمینه به رشته تحریر در نیامده است.
، «فلسییفه تمدن اسییلامی؛ چیسییتی، مبانی و مراحل»کتاو ( در 1011) یواسییعدر میان آثار موجود، 

های دینی با فرهنگ سییلامی مطرح نموده و ضییمن تبیین رابطه آموزهمباحثی در زمینه چیسییتی تمدن ا
اسیلامی، معتقد اسیت تمدن اسیلامی نوع زیست اجتماعی مسلمانان در سایه فرهنگ اسلامی است، 

های آن است و نه تمدن توان انکار نمود که نه فرهنگ اسلامی عین آموزهکند که نمیالبته وی اذعان می
ها زیر چتر دیانت اسییلامی پدید آمده، بر آن عنوان می؛ اما چون همه ایناسییلامی عین فرهنگ اسییلا

 اسلامی اطلاق شده است.
به  ،Submitting Proofs on Validity of "Islam’s"( در مقیالیه خود بیا عنوان0101تلاشییان )

بررسییی نظریات مختلف در مورد ماهیت تمدن اسییلامی، شییامل: انکار تمدن اسییلامی، تمدن عربی، 
کدام از نظریات مذکور، تمدن التقاطی، تمدن مسیلمانان و تمدن اسیلامی پرداخته و معتقد است هی 

تحت  خودکند با ارائه دلیل و شواهدی دیدگاه مورد نظر قابل پذیرش کامل نیسیت. نویسنده تلاش می
را اثبیات نماید. هرچند علاوه بر ابهام دیدگاه مذکور، تفاوت چندانی با نظریه « تمیدن اسییلام»عنوان 

 آن نیست. پرداختن به تمدن اسلامی ندارد و نقدهایی بر آن وارد است که در این نوشتار مجال
هایی است که به نوشته(، از معدود 1930) ییبابانوشتۀ  « عیار و اسیا  در اسلامی بودن تمدن»مقالۀ 

به موضیوع پژوهش حاضیر اسیت. پرسیش اصلی مقاله مذکور این  کینزد این موضیوع پرداخته و آن،
است که آیا ملاک اسلامی بودن تمدن، امور باطنی و ایمانی است یا امور  اهری دینی؟ پاسخ نویسنده 

عیار تمدن اسلامی( شود )می به این پرسیش نیز، این است که تمدن اسلامی از امور  اهری دینی آغاز
مقاله مذکور  اسا  تمدن اسلامی( بحث اصلی) رسد.و در نقطه ایمان و امور باطنی دینی به کمال می

که آیا ملاک دینی نامیدن یک تمدن، نیا ر به عیار و کیفیت تمدن دینی و  اهر و باطن  آن اسییت و این
 دین  اهری است یا دین باطنی و حقیقی؟
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که اساساا ملاک اسلامی دانستن یک بحث نوشیتار حاضیر از منظر دیگری است و آن ایناما موضیوع  
ملاک اسلامی دانستن یک تمدن  ایآ تمدن چیسیت؟ آیا معیار اسیلام است یا مسلمانان؟ به بیان دیگر،

که توسییط های دینی در آن تمدن اسییت، یا صییرن آنحاکمیت و حضییور و ایفای نقش دین و آموزه
کند؟ طبعاا این پرسش نسبت به مقالۀ ید آمده باشید، برای اسیلامی نامیدن آن کفایت میمسیلمانان پد

رود. در مقالۀ مذکور، اسلامی بودن یک تمدن فرب انگاشته شده و فوق، پرسیشی پیشینی به شمار می
 پرسیش، نا ر به کیفیت تمدن اسیلامی اسیت؛ اما پرسیش نوشتار حاضر، نا ر به اصل مسأله و معیار

 تواند بحثنامیدن( یا ندانسییتن یک تمدن اسییت. اگرچه پاسییخ به این پرسییش میدانسییتن )می اسییلا
هدن اصییلی به  اما کیفیت را نیز، به نوعی پوشییش دهد که در ادامه در این مورد توضیییب خواهیم داد،

 دست دادن معیاری برای اصل دینی/ اسلامی دانستن تمدن است.
 

 و اهمیت آن تعریف.1
 از گیرد و در علوم گوناگون،اسییت که در دانش منطق مورد بحث قرار می مباحث کلیدیاز « تعریف»

ترین ای اسییت که از نخسییتین و مهمجمله علوم اجتماعی کاربرد زیادی دارد. اهمیت تعریف به اندازه
 نظران هر حوزۀ دانشی آنرود و رویه رایج در میان اندیشمندان و صاحبمباحث هر دانشی به شمار می

اسیت که پیش از ورود به اصیل موضوع، نخست به تعریف مفاهیم اصلی آن دانش بدردازند؛ چرا که تا 
تعریف روشیینی از مفاهیم کلیدی صییورت ندذیرد، سییایر مباحث نیز دچار ابهام خواهد بود و همواره 

در  های فراوانیها و کشییمکشها و ابهامات متعددی مواجه خواهد نمود. نزاعمخیاطب را با پرسییش
در تعریف واژگان و مفاهیم است،  آن، ابهام و اجمال منشأدهد که مسیائل علمی و غیر علمی روی می

توان گفت که اهمیت و ضرورت بحث تعریف، بسان مقدمه واجب است و شرط لزم برای بنابراین می
 رود.ورود به اصل بحث علمی به شمار می

ای چندان بر اهمیت تعریف اختلان نظر دارند. عده شییناسییان در بارۀ نقش و هدندانان و روشمنطق
کید دارند که گویی هدن است، نه طریق. گروهی نیز در جانب تفریط، با هرگونه تعلق خاطر  تعریف تأ

 دانند. تعریف، ابزار شناساییبه تعریف امور مخالفند و پرسیش از چیسیتی را شیأن تحقیق علمی نمی
که تعریف چه نوع ز مقوله تصیورات ذهنی است، البته در مورد اینآید ااسیت و آنچه از آن فراچنگ می
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مع نگر، تمایزگر جاکند، بین دانشمندان اختلان نظر وجود دارد و پنج دیدگاه ماهیتتصوری ایجاد می
و میانع، بییانگر علیل شیییء، بییانگر کارکرد، و تحلیل مفهومی در این زمینه وجود دارد. در این میان، 

رود که نسبت به سایر تعاریف فراگیرتر است و کارآمدترین مبنا در تعریف به شمار می 1تحلیل مفهومی
دانان و روش شیناسان جدید نیز بر این نظرند. در تحلیل مفهومی، به بیان و تحلیل مفاهیم غالب منطق

« سمالشرح» شود. این روش، نزد دانشمندان مسلمان،مفهومی معرن پرداخته می یهامؤلفهسازنده و 
ر ماهوی( قرار دارد. د) یقیحقتعریف لفظی( و تعریف «)اللفظشرح»خوانده شده است که در تمایز با 
ی، شود. در تعریف حقیقشود، اما در تحلیل مفهومی، معنا تحلیل میتعریف لفظی معنای واژه بیان می

ه گیرد. به علاوربرمیفقط مفاهیم ماهوی قابل طرح اسیت، اما تعریف اسییمی، مفاهیم انتزاعی را نیز، د
حوی نتوان رسییید که بهدر تحلیل مفهومی لزم نیسییت طبیعت شیییء بیان گردد، بلکه به مفهومی می

در تعریف  (801-871: 8120قراملکی، ) گیرد و مفهوماا واضییب و متمایز اسییت.مصییادیق را فرا می
گیری از روش روند، بهرهیواژگیانی مانند تمدن و تمدن اسییلامی که جزء مفاهیم انتزاعی به شییمار م

 تواند مفیدتر باشد.تحلیل مفهومی می
 

 مفهوم تمدن.0
فکنیم. تمدن از پیش از ورود در تعریف تمیدن اسییلامی، لزم اسییت نگاهی کوتاه به مفهوم تمدن بی

های متعددی از آن صورت گرفته است. در اغلب جمله مفاهیمی اسیت که منظرهای گوناگون، تعریف
یدۀ یک پد اساساا این تعاریف، بشیری بودن تمدن مفروب انگاشیته شیده اسیت، به این معنا که تمدن 

اند. بشیری و محصیول فعل و عمل بشیر اسیت. اما علاوه بر انسیان، عناصیر دیگری در ایجاد آن سهم
داند. ا محصیول سیه عنصر انسان، خاک و زمان میپرداز تمدنی معاصیر، تمدن رمالک بن نبی، نظریه

، کندیم جادیتمدن را ا یعناصر اساس نیب یارتباط فاعل که است انسان معادله، نیدر ا عنصر نیترمهم
انجامد و نیاز به عنصر یا اما نکته مهم این اسیت که صرن وجود عناصر سه گانه فوق نیز، به تمدن نمی

ننده کدین یا اندیشه دینی است که به عنوان خمیرمایه تمدن و ترکیب عامل دیگری اسیت که از نظر وی
( بسیییاری از اندیشییمندان و 060و  079: 1011نژاد، مهدی) رود.عنیاصییر تمیدنی بیه شییمار می

                                                                 
1.conceptual analysis 
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ها موجب اند. وجود عناصر مذکور در تمدننظران، دین را یکی از عناصر کلیدی تمدن دانستهصیاحب
ها را داشییته باشیید. بر همین ها قابلیت انتسییاو به یکی از آنتسییمیه، تمدن گردد در مقام تعریف یامی

شود، مانند تمدن اسلامی، مسیحی، بودایی و غیره؛ گاه منتسب ها منتسب به دین میاسیا ، گاه تمدن
ار کشیود، مانند تمدن مسیلمانان، گاه نیز، با پسیوند جغرافیایی، سیاسی خاصی بهبه عامل انسیانی می

و مصییری، که در واقع مراد تمدن ایرانیان، یونانیان،  ، میاننید تمدن ایرانی، یونانی، چینی هندیرودمی
دوره کهن، میانه،  رود، مانند تمدنکار میمصیریان و غیره است؛ گاه نیز، نا ر به دوره زمانی خاصی به

اهمیت و وزن هر یک از سو و های متفاوت از یکگر دیدگاهگذاری نشانمعاصر و غیره. این تنوع در نام
از سییوی دیگر اسییت. دو عنصییر نخسییت، یعنی دین و  هاتمدنگذاری عناصییر مذکور در تعریف و نام

اسلامی  تمدن هایی که در زمینه تعریفانسیان در این زمینه نقش و تأثیر بیشیتری دارد. اختلان دیدگاه
دین، یعنی اسییلام شییود، یا به عامل وجود دارد نیز، اغلب ناشییی از آن اسییت که این تمدن منتسییب به 

شییود که در واقع، انسییانی، یعنی مسییلمانان، البته گاه عامل جغرافیا، یعنی جهان اسییلام نیز، مطرح می
تواند غیر مسلمانانی که در این گردد؛ اگرچه میبیشیتر به همان عامل انسیانی، یعنی مسیلمانان باز می

ار کبرگیرد. گاه نیز، تمدن اسلامی نا ر به دوره زمانی خاصی بهاند را درآفرینی کردهقلمرو زیسته و نقش
رود، مانند دوره عباسییان، فاطمیان، عثمانی و غیره که نا ر به ادوار تاریخی در درون تمدن اسلامی می

هایی که در زمینه مفهوم و تعریف تمدن اسلامی وجود دارد، مورد و در ذیل آن اسیت. در ادامه، دیدگاه
 تحلیل قرار خواهد گرفت.بررسی و 

 
 های مختلف درباره تعریف تمدن اسلامیدیدگاه.9

که هرکدام بر اسیا  نگرشی خا  و  های مختلفی وجود دارددر مورد تعریف تمدن اسیلامی، دیدگاه
 پردازیم:ها میباشد. در ادامه به بررسی اجمالی و تحلیل و نقد این دیدگاهمعیاری متفاوت می

، صفت «تمدن اسلامی»گروهی معتقدند، واژه اسلامی در اصطلاح دیدگاه نخسیت؛ تمدن اسلامی: 
های آن است و اسلامی رود و تمدن اسیلامی، تمدنی برخاسته از دین اسلام و آموزهتمدن به شیمار می

 رود.ها به شمار میبودن ویژگی اصلی و متمایز آن از دیگر تمدن
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پرداز تمدنی معاصیر معتقد است تمدن اسلامی ( نظریه1379درگذشیت: ) ینبمالک بن برای نمونه،  
العرو فعال مانده انسان و خاک را در جزیرههای معطلمحصیول زمانی اسیت که دین اسیلام،  رفیت

 تحت تأثیر مذکور گانهتمدن اسییلامی تجلی عملی نیروهای سییه .کرد و منجر به تولد یک تمدن شیید
عناصر دمید و محصولی به این اندیشه اسلامی روح را در  (10: 1330نبی،بن ) اندیشۀ اسلامی است.

بود که از عناصییر پراکنده گوناگون، نخسییتین جامعه این روح اسییلامی  نام تمدن اسییلامی پدید آورد.
از نظر  (73-11: 0110 بن بنی،) گردید.ساز پیدایش تمدن اسلامیوجود آورد که زمینهرا بهاسیلامی 

ار ها هستند که با کسازد، بلکه انسانتمدن نمی ه خودی خودنفسه یک تمدن نیست و باسیلام فی وی،
و بیه کمیک دسییتورات اسییلام، آن را بیا خیاک و زمان و مکان درآمیخته و از آن تمدن  و تلاش پیگیر

ر بوده آن مؤث بینیم که دو عامل اساسی درسازند. اگر ما به دوره نخستین تمدن اسلامی بازگردیم، میمی
ایش پید .اسیت: نخست، اندیشه اسلامی و دیگری انسان مسلمانی که سند  محسو  این اندیشه است

اسلامی را برعهده دارد. وسییله فردی است که نمایندگی اندیشه تمدن اسیلامی و صیعود و هبوط آن به
انسان مسلمانی است که  به مثابه وحی اسیت، اما محور  تمدن، فرسیتادن این اندیشیه از ناحیه خداوند
 ،( بر اسییا  این دیدگاه153: 1003مسییقاوی، ) رود.شییمار میسییند این اندیشییه در مسیییر تاریخ به

این اسلام و اندیشه اسلامی است و مسلمانان نیز، به عنوان حاملان  ،خمیرمایه اصیلی تمدن اسیلامی
که مسلمانان معتقد و که و به میزانیامیروند. تا هنگشمار میسازنده و عامل فراز و فرود آن به ،اندیشیه

د، که از آن دور شونپاییند اسیلام و اندیشیه اسلامی باشند، تمدن اسلامی در مسیر صعودی و به میزانی
بن نبی در تحلیل تاریخی خود، سه مرحله را در تاریخ  ،اسیا  همینگیرد. بر در مسییر نزولی قرار می

اسییت در مرحله نخسییت، اندیشییه دینی حاکم بود و تمدن  تمدن اسییلامی شییناسییایی نموده و معتقد
در مرحلۀ دوم، سیطره روح و اندیشه دینی کمرنگ گردید، و  اما اسیلامی در مسیر صعودی قرار داشت،

مدن یافته و تدر نهایت با حاکمیت غریزه در مرحله سییوم، نقش و کارکرد اجتماعی اندیشییه دینی پایان
 (011-030: 1011نژاد، مهدی) ط قرار گرفت.اسلامی در مسیر نزولی و انحطا

تبار در کتاو خود تحت عنوان تمدن اسلامی، ضمن رد دیدگاه الدین سیامی اندیشمند آلبانیاییشیم 
غربیان در مورد شییناسییایی تمدن اسییلامی به عنوان تمدن اعراو، معتقد اسییت عنوان تمدن اسییلامی 

گرا گرا و غروهای قومآن زمان مانند جریانهای فکری کتاو وی در پاسییخ به جریان .صییحیب اسییت
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رو، وی در این جلوه دهند، از این کمرنگ نوشته شد که درصدد بودند نقش اسلام را در جامعه و تمدن،
 د.کنگیری آن تمرکز و تأکید میاثر بر ماهیت اسییلامی این تمدن و نقش برجسییته اسییلام در شییکل

 (53: 1935حضرتی و دهقانی، )
 «الحضییارۀ فی مفهوم السییلام»عنوان ، انیدیشییمند مصییری نیز، در کتاو خود تحت انورالجنیدی

( فاطمه 0113:6الجندی،) نویسیید: تمدن اسییلامی بر بنیان مفهوم اسییلام اسییتوار گردیده اسییت.می
گردد. های آن بر محور اسییلام میکه همه مؤلفه داندمیتمدنی دینی  را تمدن اسییلامی ،احمدیجان
کرم اهای قرآنی و متکی بر سنت پیامبر های تمدن الهی در چهارچوو آموزهترتیب، از همه ویژگیبدین

 (51-50: 1911احمدی، جان)  ( برخوردار است.)
دانند، معتقد اسییت این تمدن که این تمدن را تمدن مسییلمانان میرد نظر کسییانیبا  وندصییادق آیینه

ند، وآیینه) کند.های دیگر متمایز میی است که آن را از تمدناسلامی است، زیرا دارای جوهره ثابت اله
جا که زمینه برای تحقق تمدن اسلامی دشوار است، باید ( البته وی معتقد است از آن9-0: الف 1931

: روزنامه و 1931وند، آیینه) فراهم گردد.از تمدن مسییلمانان آغاز نمود تا زمینه برای تمدن اسییلامی
 اسفند( 11: 1931ایران، 

را  های آن، انسانکه همه جنبه داندمی، تمدن حقیقی اسلامی تمدنی با چنین نگرشی سییدحسین نصر
 طوری که بتواند نقش جانشییینی خداوند را در زمین برآورد.متوجه خداوند و فطرت خویش سییازد؛ به

یق اسلام را در همه که حقا استوی تمدن اسلامی را آنگاه در اوج اقتدار  از نظر (116: 1973نصیر، )
( نشانه تمدن اسلامی خانۀ کعبه است که ثبات 167: 1919نصر، ) سطوح حیات بشری متجلی سازد.

ر های دیگها و تمدنآن، نمودار خصیلت ابدی و تغییرناپذیر اسیلام است. وی دربارۀ اقتبا  از فرهنگ
هایی که با روح اسییلام ههای جاودانه اسییلام به آن اجازه داد اندیشییمعتقد اسییت، اصییول و خصییلت

( آنچه مطرود شیید 11-10: 1910نصییر، ) سییازگاری داشییت را از منابع گوناگون به خود جذو کند.
 : مقدمه(1915نصر،) عناصری بودند که آشکارا طبیعتی غیر اسلامی داشتند.

تمدن گذشته مسلمانان به دلیل  ،است معتقدرضیا حکیمی، با نگرشیی آرمانی به تمدن اسلامی محمد
 رود. از دیدگاهاسلامی حقیقی به شمار نمی تمدن های وارداتی،ها و اندیشهاختلاط و امتزاج با فرهنگ

گذارده بود از مسیییر اصییلی که آن حضییرت بنیان () امبراکرمیپوی، تمدن اسیلامی، پ  از رحلت 
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گاه خلافت اموی و عباسی شکل گرفت، نه در های دستطور عمده در روند سیاستمنحرن گردید و به
در نتیجه، آنچه پدید آمد، با تمدن اسییلامی حقیقی مبتنی بر قرآن و معارن اهل  .«امامت»پرتو تعالیم 

 (81و  11: 8111حکیمی، ) .ع( فاصله بسیار داشت) تیب
کید سلامی تبنابر آنچه گفته شید، دیدگاه نخسیت بیشیتر بر عنصیر اسیلام در مفهوم و ماهیت تمدن ا أ

 داند.نموده و معیار اصلی تعریف تمدن اسلامی را دین اسلام می
دیگر معتقدند، تمدن اسلامی، تمدنی است که مسلمانان پدید  یگروه مسلمانان: تمدن دیدگاه دوم؛

. باشداسلام اقتبا  شده خارج از از یا بوده های آن اسلام و آموزه که برآمده از دیناند؛ اعم از آنآورده
 همین برداشت و تعریف از تمدن اسلامی را دارند.مسلمان،  تمدن پژوهانمورخان و بسیاری از 

داند که روزگاری هایی میتمدن اسییلامی را میرام مشییترک ملت ،کووبرای مثال، عبدالحسییین زرین 
البته وی ضیمن اذعان به سیهم اقوام گوناگون در توسعه  .ها نفوذ و رسیو  نموداسیلام در سیرزمین آن

های علمی، مادی و تمدنی مسلمانان را تمدن اسیلامی، بر این باور اسیت که آنچه مایه اصلی پیشرفت
اگر اسیلام نبود و مسلمانان  فراهم سیاخت، اسیلام بود. به اعتقاد او روح این تمدن، اسیلامی اسیت و

- 96 :1976کوو،زرین) کرد.ساختند، چنین تمدنی هرگز ر  نمیمیهای خود را با آن منطبق نکنش
91 ،01 ،19) 

ه این داند کاصغر حلبی در کتاو تاریخ تمدن در اسلام، تمدن اسلامی را ساخته اقوام مختلفی میعلی
مجموعۀ تمدن اسییلامی»معتقد اسییت نیز سیییدجعفر شییهیدی ( 91: 8119حلبی، ) دین را پذیرفتند.

د به خوهای مسلمان است و نباید پنداشت چون این تمدن نام اسلامی م مشترک میان ملتآداو و رسو
 (5: 1917احمدی، وند و جانشهیدی، آیینه«)مظاهر آن همگی برگرفته از قرآن و سینت اسیت.گرفته، 

ای از آداو و رسییوم، اعتقادات و باورها، سیینن، علوم، تمدن اسییلامی را مجموعهعلی شییریعتی نیر، 
هیای مسییلمیان وجود دارد. دانید کیه در مییان ملیتعیارن و ذخیایر مشییترک میادی و معنوی میم

 (89 :88 ، ج8102)شریعتی،
ن به ای کند؛حسین حنفی، اندیشیمند مصیری معاصیر، از کاربرد صیفت اسلامی برای تمدن پرهیز می

ر به کار رود نیز، نشانگ تواند صفت تمدن واقع شود؛ اگرای دینی است و نمیدلیل که واژه اسلامی، واژه
ن، هی  معنای آای تاریخی خواهد بود، و فراتر از پییدایش تمیدن در مرکزیت اسییلام و به عنوان پدیده
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ای تمدنی است که در تاریخ اتفاق افتاده و آنچه کند. اسیاساا در نگاه او، اسلام، پدیدهدینی را افاده نمی
: 8218حنفی،) قرار گیرد، اسیلام به عنوان تمدن است. برای ما باید اهمیت داشیته باشید و مورد توجه

تمامی آثاری که تمدن اسییلامی در واقع، تمدن مسییلمانان اسییت و از دیدگاه وی،  ( بر این اسییا 90
حنفی، ) شود.اند را شامل میهای علوم نقلی، علوم عقلی و علوم انسانی خلق نمودهمسلمانان در زمینه

8172 :92-97) 
گیرند؛ ، اغلب در این دیدگاه، جای مینیز اندویکرد قومی، ملی به تمدن اسلامی نگریستهکه با رکسانی

در تمدن اسییلامی عنصییر مسییلمانی را البته با نگاه قومی  جای عنصییر اسییلام،این گروه به اسییاسییاا زیر 
، در انداند. برای نمونه، نویسییندگانی که از تمدن اسییلامی به عنوان تمدن عرو یاد کردهبرجسییته نموده

چنین نگرشییی دارند. در میان نویسییندگان عرو، اعراو مسیییحی که در مورد تمدن اسییلامی قلم  واقع
توان به جرجی زیدان، فیلیپ اند. برای مثال میرویکرد قومی و عربی را برجسییته نموده غیالباا انید، زده

آثار خود، نقش قوم عرو  المدور و أسیعد خلیل داغر و أدیب لحود اشاره نمود که درحتی، جمیل نخله
 که اسلامی و مرهون اسلامنمایند که تمدن اسلامی بیش از آن اثبات اند،را برجسته نموده و تلاش کرده

 (09: 8121حضرتی و دهقانی،) باشد، مدیون اعراو و اقدامات آنان است.
ر ی را در آثاصییرن نظر از اعراو مسیییحی که شییاید به دلیل عدم تعلق فکری به اسییلام، چنین رویکرد

پررنگ اسییت. از  نسییبتاا اند، در میان اندیشییمندان مسییلمان عرو هم، این رویکرد خویش دنبال نموده
در جهان عرو نگاشته « العربیهالحضاره»شیواهد این مدعا، حجم بالی آثاری اسیت که تحت عنوان 

کید بر صییبغه و ماهیت عربی ای 1شییده اسییت. ن تمدن نسییبت به اسییتفاده از این عناوین، نشییانگر تأ
یک از نویسیندگان مذکور، نافی نقش اسلام در این تمدن نیستند، اما اسیلامیت آن اسیت. اگرچه هی 

، دومی را ترجیب داده و یا حداکثر با هم «تمدن عربی»و « تمیدن اسییلامی»کیه از مییان دو عنوان این

                                                                 
العربییه و اشییراقیات من الحضیییار  نیاجی معرون )اصیییالی العربییه(، برای نمونیه رک: محمید کردعلی )السییلام و الحضیییار   .1

ق احمد عبدالرزاالعربیه(، )الحضییار  یالکفافمحمد عبدالسییلامالسییلامیه(، العربیه)الحضییار  یلشییوقی ابوخلالعربیه(، الحضییار 
یسندگان السلامیه( العربیه)تاریخ الحضیار  یلمحمود اسیماععاطف العلبی، العربیه(، )الحضیار  و همچنین آثار بسیاری دیگر از نو
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با ) یمسییلمانب اسییت که آنان معیار اند، گواه بر این مطل)البته با تقدم عربی بر اسییلامی( به کار برده
کید بر یک قوم خا  از مسلمانان( را بر معیار اسلام در عنوان و تعریف این تمدن ترجیب داده  ند.اتأ

در مجموع، دیدگاه دوم، عامل انسیانی را البته با برداشتهای کمی متفاوت، معیار تعریف تمدن اسلامی 
 داند.می

کدام از دو دیدگاه فوق، یعنی تمدن اسلامی برخی دیگر معتقدند، هی  دیدگاه سوم؛ تمدن جهان اسلام:
اگر مراد از تمدن اسلامی یک مفهوم آرمانی باشد که  و تمدن مسیلمانان، اصیطلاحات دقیقی نیسیت.

توان گفت که اسلام، الگویی از یک تمدن های دینی است، سخنی جداست و میبر اسا  آموزه کاملاا 
هری بر مبنای رفتارها و مناسیبات انسانی باشد، تعریف کرده است، اما اگر مراد از شیتواند آرمانکه می

تمدن اسیلامی، تمدنی اسیت که واقع شیده و سیاحت تاریخی نیز یافته اسیت، این تمدن نه بر وصف 
ه به نام هایی کاسیلامی و نه بر نسبت اضافی وجود ندارد و حیثیت تاریخی نیافته است. چون اگر تمدن

های دینی و اسلامی و مبانی که در دین ارزیابی قرار دهیم، اساساا با آموزه مورد شیناسییم،ی میاسیلام
شییواهد تاریخی فراوانی درون همین تمدن تاریخی  خوانی ندارد.اسییلام، قرآن و سیینت وجود دارد، هم
 بر اسا  این نگرش های اسیلام اسیت. سییداحمدرضا خضریوجود دارد که در جهت مخالف آموزه

تمدن در جهان »معتقد اسیت، از میان همه واژگان موجود و مطرح در زمینه تمدن اسیلامی، اصطلاح 
تر اسییت، زیرا: هنگامی که اسییلام  هور کرد، بنا بر کینزد به صییحت و به آنچه اتفاق افتاده،« اسییلام

رد، جهان هایی که در قرآن وجود داشیت و سینت تأیید نمود و بعدها سییره سیلف صالب تعیین کآموزه
و  دین بودنددار و یا بی، اهل کتاو و همه کسانی که دینکفار جدیدی تعریف شد که در آن، مسلمانان،

کنند. در  آفرینیتوانستند حیات و حقی از زندگی داشته باشند و نقشای داشیتند، مییا هر فکر و عقیده
لذا این تمدن، در  داشییتند، این جهان اسییت که یهودیان و زرتشییتیان و مسیییحیان نیز حضییور و نقش

 دی( shafaqna.com :1935 :03) محدوده جغرافیایی اتفاق افتاده که اسلام تعریف کرده است.
سیییدعلیرضییا واسییعی نیز با نگرشییی مشییابه معتقد اسییت، تمدن اسییلامی تمدنی اسییت که در قلمرو 

که توسط مسلمانان و یا حتی غیر مسلمانان پدید آمده جغرافیایی مسلمین پدیدار گشته است؛ اعم از آن
باشید. از این دیدگاه، تمدن اسلامی، لزوماا برآمده از دیانت اسلامی یا برساخته مسلمانان نیست، بلکه 
محصیولی است که زیر چتر اسلام، در جامعه مسلمانی شکل گرفته است. این تمدن، البته در رویکرد 
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ها متفاوت است؛ چنانکه مبانی خا  صیورت و سیاختار با دیگر تمدن ، وهاتیغاو جهت، اهدان و 
این دییدگاه، جهان اسییلام را به مثابه بسییتر و چتری برای تمدن  (69: 1936واسییعی،) خود را دارد.

کند که در فضییای آن این تمدن با عاملیت مسییلمانان و حتی مسییلمانان پدید آمده اسییلامی تلقی می
 است.

 
 هادیدگاهنقد و بررسی .0

کنند: دیدگاه نخسییت، بر هر کدام از سییه دیدگاه فوق بر اسییا  معیاری، تمدن اسییلامی را تعریف می
اسییا  معیار اسییلام؛ دیدگاه دوم، بر اسییا  معیار مسییلمانان؛ و دیدگاه سییوم، بر اسییا  معیار جهان 

یک از سه معیار فوق از منظری درست است، اما پرسش اصلی این است که کدام  معیار اسیلام. هر سه
مذکور، اصییالت و محوریت دارد که در نتیجه و بر اسییا  آن بتوان تمدن اسییلامی را تعریف نمود؟ به 
اعتقاد نگارنده، معیار نخسیت، یعنی اسیلام، معیار اصلی است و نقش محوری دارد و دو معیار دیگر، 

معنا هسییتند. زیرا، مسییلمانان، اگرچه عاملان بی باا یتقربه نوعی فرع بر معیار نخسییت بوده و بدون آن، 
اصیلی و پدیدآورندگان تمدن اسیلامی هسیتند، اما اولا به اعتبار اسیلام و انتسییاو به اسییلام است که 

منطبق با اسلام عمل ننموده و همۀ آنچه به عنوان  کاملاا شیوند؛ اگرچه ممکن است مسیلمان نامیده می
اند، بر اسییا  اسییلام نبوده باشیید، اما وجه غالب آن منطبق با تمدن و دسییتاوردهای تمدنی پدید آورده

اسیلام بوده و یا حداقل در تعارب با آن نبوده اسیت. ثانیاا آنچه مهم است این است که، عامل اصلی و 
بوده اسییت. اگرچیه عوامیل دیگری مانند  «اسییلام»محرک مسییلمیانیان در پیدیید آوردن این تمیدن 

، اما در مقایسه با اسلام و اندهای دیگر نیز در این زمینه نقش داشیتهنها و تمدغیرمسیلمانان و فرهنگ
که، همان میزان نقش نیز مرهون اسلام و فضا مسیلمانان، نقش بسییار کمتری داشته است. علاوه بر این

 و بستری است که اسلام و مسلمانان ایجاد نمودند.
ن نظر از اختلان نظرهایی که در مورد در مورد معیار سییوم، یعنی جهان اسییلام نیز باید گفت: صییر

جا نیز، پسییوند اسییلام آید، در اینمیرگونه که از عنوان آن نیز، بمفهوم جهان اسییلام وجود دارد، همان
دهد. در حقیقت، اسلام است که به این جغرافیا موضوعیت و هویت مستقلی با عنوان جهان اسلام می

رافیایی جهان اسلام فراهم نمود که استعدادهای بشری و فرهنگ اسیلامی فضیا و بسیتری در گستره جغ
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های تمدن سیاز اسلام، تمدنی عظیم با ایفای نقش گسترده در آن شیکوفا گردد و در پرتو تعالیم و آموزه
جا تنها  رن مکانی است مسیلمانان و گروهی از غیرمسلمانان پدید آید. بنابراین، جهان اسلام در این

تمدن در جهان »توان تمدن اسییلامی را به این اعتبار نمی صییرفاا دید آمد و که تمدن اسییلامی در آن پ
تمدن در جهان غرو نیسییت، بلکه تمدنی اسییت که  الزاماا که مراد از تمدن غرو، نامید. چنان« اسییلام

 گیری و وجه غالب آن در غروشیکل گرفته، اگرچه محل اصلی شکل یمبتنی بر اندیشیه و فرهنگ غرب
پا و آمریکای شییمالی( تمرکز و عینیت یافته اسییت، اما محدود به آن نیسییت و در برخی ارو) ییایجغراف

ی تمدن اسلامی نیز تمدن. هایی از آسیا و آفریقا هم، نمود دارددیگر از مناطق دنیا مانند استرالیا و بخش
 و اسیت که مبتنی بر اندیشیه و فرهنگ اسیلامی شکل گرفته است، اگرچه محل پیدایش و هسته اصلی

، اما محدود به آن نبوده و شییامل مناطق دیگری که اسییتغالب آن در جغرافیای مرکزی جهان اسییلام 
گردد. به علاوه، اصطلاح فوق، این پرسش و این نیز، می شودینمجزء جهان اسلام به مفهوم خا  آن 

گیرد و معیار آن ای را در بر میآورد که قلمرو جهان اسیلام کجاست و چه گسترهاشیکال را نیز پدید می
طقه القاعده باید منکه رویکرد معتقدان به دیدگاه مذکور، تاریخی اسییت، علیچیسییت؟ با توجه به این

 یباشد، زیرا تمدن اسلام مدنظر مرکزی جهان اسیلام که دسیتگاه خلافت بر آن سییطره داشیته اسیت،
که  اطق پیرامونی جهان اسلامپیشیین اغلب در این قلمرو جغرافیایی پدیدار گشیت. اگر چنین باشد، من

اند، در کجای این قلمرو قرار ای در شکوفایی تمدن اسلامی داشتهدر مقاطعی از تاریخ، نقش برجسیته
گیرند؟ حتی اگر مناطق پیرامونی نیز جزء قلمرو جهان اسییلام دانسییته شییود، پرسییشییی که مطرح می
ند، زیزیسته یا میی غیرمسیلمانان میشیود این اسیت که جایگاه و نقش مسیلمانانی که در جغرافیامی

هیا و موارد دیگر، موجیب ابهام و تردیدهایی در کاربرد شییود؟ این پرسییشچگونیه در نظر گرفتیه می
 گردد.اصطلاح مذکور می

شامل هر نوع تمدنی  تواندیمعلاوه بر آن، اصطلاح تمدن در جهان اسلام، نوعی اطلاق و ابهام دارد و 
م به کار برده شود، ابها« تمدن جهان اسلام»شاید اگر به جای آن،  گرفته، باشد.که در این قلمرو شیکل 

ست، نی ی خا جا جغرافیاکمتری داشیته باشیند، البته با این توضییب که مراد از جهان اسیلام، در این
که دربرگیرندۀ همه قلمروهایی اسییت که اسییلام در آن نفوذ  بلکه مفهومی فرهنگی و عام مدنظر اسییت

 .داشته و تأثیرات فرهنگی، تمدنی برجای گذاشته است
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 دیدگاه مختار.1-0
ت و به اس« اسلام»نظر نگارنده، معیار اصیلی تعریف و تسمیه تمدن اسلامی،  بنابر آنچه گفته شید، از

منتسییب به اسییلام شییود و هی  پسییوند دیگری و  نامیده صییفت اسییلامی ابهمین دلیل این تمدن باید 
تواند جای اسییلام را بگیرد و گویای مفهوم واقعی این تمدن باشیید؛ نه جغرافیای جهان اسییلام و نه نمی

اند، عامل نظران نیز، اذعان نمودهگونه که گفته شیید و بسیییاری از صییاحبزیرا همان .حتی مسییلمانان
ت و اگر اسلام نبود، نه مسلمانی وجود داشت و نه جهان اصیلی پیدایش تمدن اسلامی، دین اسلام اس

شییود و نیاز به عامل و اسییلامی! تردیدی وجود ندارد که اسییلام خود بخود منتهی به پیدایش تمدن نمی
ای اسیت که همانا مسلمانانند، اما مسلمانان نیز، به عنوان نمایندگان اسلام و به تعبیر مالک بن واسیطه

، عاملان و (1003:153مسییقاوی، هسییتند )ه سییند محسییو  اندیشییه اسییلامی کنبی به اعتبار این
معناسییت و مسییلمان روند. بنابراین، مسییلمانی بدون اسییلام بیپدیدآورندگان این تمدن به شییمار می

بدان معنا نیسییت که مسییلمانان آیینه تمام نمای  الزاماا هویت مسییتقلی فارغ از اسییلام ندارد، البته این 
د مطابق با اسلام است. بر این اسا ، تمدنی که ندهروند و هر عملی که انجام میمیاسیلام به شیمار 

صددرصد اسلامی نیست، اما به اعتبار وجه غالب  الزاماا مسلمانان است، اگرچه  و عمل محصیول فعل
که وجه غالب آن غیراسلامی نامیده شیود، مگر آن «اسیلامی»تواند و بلکه بهتر اسیت اسیلامی آن می

توان و نباید آن را اسییلامی نامید، بلکه حتی نامیدن آن به عنوان تمدن که در این صییورت نمی باشیید
مسییلمانان نیز محل تأمل اسییت، زیرا متبادر به ذهن و متوقع از تمدن مسییلمانان آن اسییت که صییبغه 

نتظاری اکه که اگر تمدنی منتسب به پیروان ادیان دیگر شود، چنین چناناسیلامی آن برجسته باشد؛ هم
رود. بنابراین، تمدن مسیلمانان دو صیورت خارجی بیشتر ندارد؛ یا اسلام و صبغه اسلامی در از آن می

تواند آن غالب اسیت، که در این صورت به اعتبار غلبه اسلام، در واقع همان تمدن اسلامی است و می
تواند اسلامی نامیده رت، نه میبه این عنوان نامیده شود. یا وجه غیراسلامی آن غلبه دارد که در این صو

 شود و نه شایسته نام و عنوان مسلمانان است.
در مورد تمدن در جهان اسیلام یا تمدن جهان اسیلام نیز همین سیخن صادق است و اگر وجه و صبغه 

است همان تمدن اسلامی  ترمناسباسیلام در تمدنی که در جهان اسیلام شیکل گرفته، غالب باشید، 
شانگر ماهیت اصلی و عنصر محوری و مشترک آن، یعنی اسلام باشد. اگر چنین نباشد نامیده شود که ن
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که توسط مسلمانان در گستره جهان  باشیدهای متکثر تمدنی و مراد از تمدن در جهان اسیلام، صیورت
بدان معنا نیسیت که عنصیر و صبغه غالب آن اسلام است، در این صورت نه  الزاماا اسیلام پدید آمده و 

ان آن را اسیلامی نامید و نه حتی شیایسته نام جهان اسلام است، زیرا تمدن جهان اسلام نیز، باید تومی
معناسییت و کاربرد آن معنای نمایانگر اسییلام و تمدن اسییلامی باشیید، در غیر این صییورت عنوانی بی

 کند.خاصی را افاده نمی
 نظرانتوسط غالب صاحب« سلامیتمدن ا»یکی از شواهد و مؤیدات این دیدگاه هم، کاربرد اصطلاح 

و عدم اسییتفاده از اصییطلاحاتی مانند تمدن مسییلمانان و جهان اسییلام و غیره اسییت. دلیل اصییلی این 
و رسایی بیشتر مفهوم تمدن اسلامی نسبت به واژگان دیگر است. این تمدن، در واقع  ییایگو ،موضیوع

که این به همین نام، نامیده شییود، اما اینو شییایسییته اسییت که  بودههای آن برخاسییته از اسییلام و آموزه
رایانه و گمنظر آرمان ؛دو منظر قابل بحث است. نخست از ترکیب، یک ترکیب وصیفی است یا اضافی،

ته از دین برخاس کاملاا وضع مطلوو، که از این منظر باید وضعیتی را تصور نمود که تمدنی پدید آید که 
رود و کاربرد آن ورت، اسلامی بودن صفت آن تمدن به شمار میهای آن باشد. در این صاسلام و آموزه

آلی وجود داشته، دارد یا خواهد داشت، که چنین وضع مطلوو و ایدهاست، اما این صیحیب کاملاا نیز، 
باید گفت حداقل از منظر تاریخی چنین تمدنی وجود نداشییته و اکنون هم، وجود ندارد و طبق روند و 

ر بنا بر دیدگاه شیییعه، در عصیی البته ن در آینده نیز امری به غایت دشییوار اسییت.تجربۀ تاریخی، تحقق آ
شییهر اسییلامی و تمدن مطلوو اسییلامی پدید خواهد آمد. اما آنچه عج(، آرمانموعود ) هور مهدی 

 مسلم است این است که تاکنون چنین تمدن آرمانی در واقعیت خارجی وجود نداشته است.
صیورت دوم مسیأله این اسیت که وصف اسلامی را نه به صورت مطلق، بلکه به صورت نسبی در نظر 
گرفته و نقش اسییلام و حضییور آن در این تمدن را محوری در نظر بگیریم. در این صییورت نیز، کاربرد 
صیفت اسیلامی در مورد این تمدن، توجیه خواهد داشت. بر خلان دیدگاه نخست که حاکمیت کامل 

در تمدن اسییلامی مدنظر اسییت، در این فرب، سیییطرۀ دین و فضییای دینی به عنوان معیار تعریف دین 
اگر در بین عناصر تشکیل دهندۀ تمدن، یک عنصر بر دیگر عناصر  تمدن اسیلامی لحا  گردیده است.

اری ذگتوان آن تمدن را به نام آن عنصییر نامها نقش محوری داشییته باشیید، میغلبه یافته و نسییبت به آن



   

    890 

 

 8001پاییز / مبیست و نه /  شماره  متشهعلم و تمدن در اسلام / سال  

و در  1ودر، تقریباا امری رایج در موضوعات گوناگون به شمار می«غلبه»نمود. این نوع تسیمیه به اعتبار 
 مورد تمدن نیز، ممکن است.

ش خویبقاء  استواری و گذاری لزم است. یک تمدن برایعلاوه، دارا بودن نقش محوری برای این نامبه
توانند د. اجزاء تمدنی در ارتباط با این محور است که میباید محوری داشیته باشید که بر آن متکی باش

پاشد. این رود و تمدن از هم میدوام داشیته باشند و اگر این محور وجود نداشته باشد، اجزاء از بین می
؛ در تمدن دیگر سیاست دین و اندیشه دینی های گوناگون، متفاوت است؛ در یک تمدن،محور در تمدن

و در برخی دیگر، اقتصاد و مانند آن. حال اگر در تمدنی، دین نقش محوری داشته و ایدئولوژی سیاسی 
بن نبی، ) و یا به تعبیر مالک بن نبی، نقش ترکیب کنندگی عناصییر تمدنی با یکدیگر را داشییته باشیید.

 توان آن تمدن را تمدن دینی نامید.(، می8229:10
 لامی را چنین تعریف نمود:تمدن اس توانبر اسا  آنچه گفته شد، به اختصار می

تشکیل دهندۀ آن بوده و مسلمانان  و محوری تمدن اسیلامی، تمدنی است که دین اسلام، رکن اصلی» 
 «روند و در جغرافیای جهان اسلام شکل گرفته است.عامل اصلی پدیدآورندۀ آن به شمار می

م است که بدان معناست که در این تعریف، چند نکته وجود دارد: نخست، رکن محوری بودن دین اسلا
ن روشن است که بدون این رکن و محور، آ بنیان تمدن اسلامی باید مبتنی و متکی بر اسلام بوده باشد و

که، تردیدی وجود ندارد که عامل اصییلی انسییانی تمیدن نیز، اسییتوار و ماندگار نخواهد بود. دوم این
مسلمانان نیز در این تمدن سهیم بوده باشند، پدیدآورنده این تمدن مسلمانانند، اگرچه ممکن است غیر

آید. سوم اما نقش اصیلی و محوری بر عهده مسلمانان است و بدون آنان این تمدن بوجود نیامده و نمی
جا که هر تمدنی نیاز به جغرافیا و زیسییت بوم مشییخصییی دارد، تمدن اسییلامی نیز، در آن از که،آن

 این قلمرود گرفت، اگرچه ممکن است آثار آن به خارج از جغرافیای جهان اسیلام شکل گرفته و خواه
 هم، تسری و توسعه یابد، اما موطن اصلی آن جهان اسلام است.

                                                                 
توان ذکر نمود. ی متعددی میهاها و جوامع به نام یک صییفت و ویژگی برجسییتۀ خود، مثالبرای نمونه در مورد تسییمیه افراد، گروه .1

مثلاا فرد دانشییمنیدی که در چند حوزه علمی تخصییص دارد، اما به اعتبار غلبه و تسییلط در یکی از آن علوم، فقیه، متکلم، مفسییر، 
، یا دها، متخلق، صبور، مقتصشیود. همچنین یک گروه، قوم یا جامعه به اعتبار غلبه یک ویژگی در آنفیلسیون، مور  یا ... نامیده می

شییود، اما این بدان معنا نیسییت که این ویژگی در همه افراد آن جامعه وجود دارد، بلکه این تسییمیه به اعتبار وجه غالب ... نامیده می
 است.
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اسیلام، مسیلمانان و جهان اسیلام(، عنصیر و متغیر اصلی اسلام است و دو عنصیر )در میان این سیه  
در مورد کم و کیف حضور و ایفای  معنایند، امامتغیر دیگر، غیر مسیتقل و تابع اسیلامند و بدون آن بی

نقش اسیلام در تمدن اسیلامی، حد مشخص و واحدی وجود ندارد و تابع میزان ایفای نقش مسلمانان 
بر  .استسازی آن در حیات اجتماعی و تمدنی خویش های آن و پیادهدر عمل نمودن به اسلام و آموزه

قطه تواند از نمراتب گوناگون است که میاین اسیا ، تمدن اسلامی دارای یک طیف گسترده و سلسله 
گیرد و هرکدام از این مراتب نشییانگر میزان  حیداقلی تیا حداکثری و از سییطوح کمی تا کیفی را در بر

در تمدن است. تمدن ناو و حقیقی اسلامی، بالترین مرتبه از تمدن  اسلام حضیور و ایفای نقش دین
رود، اما سایر مراتب تمدن اسلامی می به شمار میجوامع اسیلا و آرمانی دینی اسیت که نقطه مطلوو

برند و به میزان اثرگذاری و ایفای نقش دین، شییایسییته نام می اسییلامای که از هم، به میزان حظ و بهره
جا باید بدان اشییاره نمود و نقطه اتصییال و ارتباط تمدن نکته مهمی که در این تمدن اسییلامی هسییتند.

مسلمانان به عنوان عاملان دین و این رود این است که اساساا شیمار می اسیلامی و تمدن مسیلمانان به
نند. با این کپدیدآورندگان تمدن اسلامی هستند که نقش اساسی را در تعیین مراتب تمدن دینی ایفا می

چنان ناپذیر اسییت، البته مادامی که مسییلمانان هموصییف، تمدن اسییلامی از تمدن مسییلمانان جدایی
تضعیف  به عنوان عنصر اصلی و غالب در وجود خود و تمدن خویش حفظ نموده و اجازهعنصر دین را 

را  را ندهند و دین دینی و یا ضد دینیغیر و مغلوو شیدن آن در برابر سیایر عناصر دخیل، بویژه عناصر 
ل و ها را در درون خود حها و تمدنبه عنوان عامل قدرتمندی که هرگونه اخذ و اقتبا  از سییایر فرهنگ

گیرد، در متن این تمدن نگهدارند؛ و در واقع آن را به استخدام خود می یافتههضم نموده و بر آن سیطره 
که مسلمانان عامل و وفادار به اسلام بوده و آن را در که در صدر اسلام چنین بود. بنابراین تا زمانیچنان

سییلامی معنایی ندارد، اما در متن تمیدن خود نگهیدارنید، جیدایی مییان تمیدن مسییلمانان و تمدن ا
که مسلمانی فقط به نام باشد و در عمل خبری از اسلام در متن تمدن آنان نباشد و یا محدود به صورتی

و حتی تمدن مسییلمانان نیز  توان از تمدن اسییلامی سییخن گفتبرخی  واهر و امور فرعی باشیید، نمی
یابد و تمدنی که منتسب به به اسلام معنا میزیرا مسیلمانی هم به باور و عمل  .فقط به نام اسیت و ب 

 نیز باید نشانگر اسلام و فرهنگ و تمدن آن باشد. شودیممسلمانان 
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 گیرینتیجه
های متفاوت درباره مفهوم و تعریف تمدن اسلامی، درصدد این جسیتار از خلال بررسیی و نقد دیدگاه

توان تمدن اسییلامی را تعریف نمود و به بیان دیگر، چه پاسییخ به این پرسییش بود که با چه معیاری می
زمینه برخوردار است؟ حاصل بررسی و واکاوی پرسش  جامعیت بیشتری در ایناصیالت و معیاری از 

گانه مطرح شده در این زمینه، یعنی؛ اسلام، مسلمانان و جهان ی سهمذکور این است که از بین معیارها
اسیلام، معیار نخسیت، یعنی اسیلام از اصیالت، اعتبار و جامعیت و مانعیت بیشتری برخوردار است، 

گر، شود و دو معیار دیبه واسطۀ اسلام و به اعتبار و انتساو به آن شناخته می اساساا زیرا تمدن اسیلامی 
ند. در یابان و جغرافیا در واقع فرع بر اسییلام و وابسییته به آن اسییت و به اعتبار آن معنا مییعنی مسییلمان

یابند معناست و مسلمانان به اعتبار اسلام و انتساو به آن هویت میحقیقت، مسلمانی بدون اسلام بی
م د. جهان اسلاانو به اعتبار این هویت مشترک است که واجد تمدنی واحد به نام تمدن اسلامی گردیده

یابد و خودبخود در تعریف تمدن اسییلامی نیز، به اعتبار عامل فرهنگی و هویتی مانند اسییلام معنا می
ا در معناست، امفاقد ارزش ذاتی اسیت، بنابراین، بدون معیار اسیلام، سخن گفتن از تمدن اسلامی بی

، تمدن اسییلامی»که گفته شیید: تعریف تمدن اسییلامی دو عنصییر دیگر نیز دخیلند. بر این مبنا، چنان
تمدنی اسییت که دین اسییلام، رکن اصییلی و محوری تشییکیل دهنده آن بوده و مسییلمانان عامل اصییلی 

 «روند و در جغرافیای جهان اسلام شکل گرفته است.پدیدآورنده آن به شمار می
( در لاماسیی) نیدسییو و مراتب مختلف ایفای نقش با عنایت تشییکیل تمدن از عناصییر گوناگون از یک

تمدن از سییوی دیگر، تمدن اسییلامی نیز در مقام عینیت خارجی، امری دارای مراتب گوناگون اسییت. 
بدین معنا که اگرچه اگرچه معیار اصلی تعریف و معنابخشی به تمدن اسلامی، اسلام است و به اعتبار 

ق و عینیت یابد، اما در مقام تحقوجود، اصییالیت و محورییت آن اسییت که تمدن اسییلامی معنا می
تواند باشد؛ زیرا میزان حضور و ایفای خارجی، تمدن اسیلامی دارای یک سیطب و مرتبه نیسیت و نمی

یزان تابع م اغلب نقش اسلام در تمدن در شرایط زمانی و مکانی متفاوت، متغیر است و این تفاوت هم،
را در متن تمدن اسلامی  که تا چه اندازه اسلامایفای نقش عامل انسیانی، یعنی مسیلمانان اسیت و این

اصل  با پذیرش گردد.پیاده نمایند. این امر، موجب پذیرش اصل سلسله مراتبی بودن تمدن اسلامی می
سیلسیله مراتبی بودن تمدن دینی، تمدن خالص و حقیقی اسلامی در نقطه بالی طیف به عنوان تمدن 
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ز، به میزان ایفای نقشییی که اسییلام در گیرد؛ در عین حال، سییایر مراتب آن نیمطلوو و آرمانی قرار می
رود. شاید بتوان تفاوت و فاصله این سطوح تمدنی تمدن دارد، جزء مراتب تمدن اسیلامی به شمار می

ق شرط لزم(، اسلام و مسلمانی صد) نیشهادترا به فاصیله میان اسلام و ایمان تشبیه نمود که با گفتن 
بسییار بالتر اسیت که نیازمند تحقق شیروط و لوازم دیگری است. در باو  یامرحلهیابد، اما ایمان می

گردد، اما سطب تمدن اسلامی نیز، سطب حداقلی آن با حضور و غلبه دین اسلام در آن تمدن محقق می
عالی و حداکثری آن نیازمند حضییور و ایفای نقش کمی و کیفی دین در بالترین سییطب اسییت. به بیان 

تر شییود، از مرتبه حداقلی به مرتبه ن حضییور و ایفای نقش اسییلام در تمدن پررنگدیگر، هرچیه میزا
، شییود. ثمره این نگرشتر میحداکثری و عالی ارتقاء یافته و تمدن اسییلامی به مرتبۀ کمال خود نزدیک

گاهانه فاصییله و فراغ بین تمدن موجود و مطلوو اسییلامی اسییت  عاملان و سییازندگان تمدن  وحفظ آ
بیشتر در جهت حرکت از وضع موجود به سوی دستیابی به تمدن  تلاشیعنی مسلمانان را به اسیلامی، 

 یک دارد. بنابراین تمدن اسییلامی با عیار بال، همواره برای یک جامعه اسییلامی به عنوانمطلوو وا می
ن تمدن ها را نتوارود؛ اما این بدان معنا نیسییت که وضییع موجود آنو نقطه مطلوو به شییمار می آرمان

 نماید.اسلامی نامید؛ البته مادامی که دین اسلام نقش اصلی را در آن تمدن ایفا می
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نشییر  (. رابطه دین و تمدن در اندیشییه متفکران مسییلمان، قم، مرکز ترجمه و8000) یدرضییاسیینژاد، مهدی
 المصطفی.

 .روزبهان (. اسلام، مذهب، تاریخ و تمدن، ترجمع عبا  گیلوری، تهران،8111) حسین یدسنصر، 
اسلام و تنگناهای انسان متجدد، ترجمۀ انشاءالله رحمتی، تهران، دفتر پژوهش و (. 8111) حسین یدسنصیر، 

 نشر سهرودی.
زاده، فصییلنامه ، ترجمه مرتضییی فتحی«تمدنملاتی درباره انسییان و آینده تأ» (.8172) یدحسییینسیینصییر، 
 .889-891ص ، ص0ش ، 8  های علوم انسانی، پژوهش

 فرهنگی. و احمد آرام، تهران، انتشارات علمی(. علم و تمدن در اسلام، ترجمه 8110) یدحسینسنصر، 

https://shafaqna.com/p=742712

